
 

 
 

 
 

 
Transition from Self-Knowledge to the Knowledge of 

Others from the Viewpoint of Suhrawardi and Descartes 
*Kazem Hani  

Abstract 
Introduction: While belonging to two different intellectual cultures 

and adopting different philosophical principles, Suhrawardi and 
Descartes emphasize the role of self-knowledge in acquiring 
knowledge. In Descartes' philosophy, Cogito, ergo sum is considered as 
the basis of knowledge, from which the knowledge of other levels of 
being, such as God and the world, are deduced. In Suhrawardi's 
philosophy, the human soul is a light of divine lights, which in the light 
of self-knowledge can apprehend the superior lights, the light of lights 
and material things. Of course, Suhrawardi and Descartes pay attention 
to the issue of soul and self-knowledge from two different viewpoints. 
Suhrawardi deals with this issue from the viewpoint of intuitive 
knowledge and Descartes from the rational-reasoning viewpoint. 

Method: This article, with a descriptive-analytical method, tries to 
explain how the different perceptions of Suhrawardi and Descartes 
about the human soul and self-knowledge cause these two philosophers 
to have a different view of the way to pass from self-knowledge to the 
knowledge of others. While reviewing the intellectual-philosophical 
foundations of Descartes and Suhrawardi and in the light of attention to 
the issue of self-knowledge in the thinking of these two philosophers, 
this article tries to explain the relationship between self-knowledge and 
other knowledge .   

Findings: Suhrawardi and Descartes believe that there is a 
fundamental principle for knowledge that is self-evident and we have 
direct knowledge of it. In Suhrawardi's philosophy, this principle and 
foundation is self-knowledge. Because of its relationship with light, the 
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human soul knows itself and this self-knowledge is also considered as 
the foundation on which all other knowledge based. In Descartes's 
philosophy, I am thinking, therefore I am, is considered as an evident 
principle from which knowledge of the external world and knowledge 
of God's existence are derived. But how the soul can be the origin and 
source of knowledge is an important question that each of these two 
philosophers, according to their own foundations, has answered in a 
different way. Considering his ontological foundations and relying on 
the element of light, Suhrawardi emphasizes the intuitive cognition of 
the soul. But Descartes pay attention to this issue from the perspective 
of the rationalism of the modern philosophy and tries to acquire a 
definite and certain knowledge about things and phenomena . 

Conclusion: According to Descartes, the transition from the 
evidence of cogito to other knowledge is done in the light of a certain 
method. Using the mathematical method and paying attention to its 
deductive characteristic, Descartes explains the relationship of self-
knowledge with other knowledge such as knowledge of the external 
world and knowledge of God's existence. Using rational-logical 
method, he is trying to give the same evidence and clarity as in Cogito 
to other knowledge. Therefore, in Descartes' intellectual system, in the 
end, all our knowledge will be certain and we will have a firm 
intellectual system. Unlike Descartes, in Suhrawardi's philosophy, 
transition from self-knowledge to other knowledge is not a deductive 
and methodical matter; in Suhrawardi's philosophy, cognition and 
knowledge occur in the light of the soul, and the radiation of light also 
takes place in one moment. Therefore, the basic difference between 
Descartes and Suhrawardi in the issue of self-knowledge is that 
Suhrawardi considers the human soul to be a light and observation is 
also realized in the light of soul. So, both self-knowledge of the soul 
and its knowledge about other phenomena are the type of intuitive 
knowledge . 

Keywords: Descartes, Suhrawardi, self-knowledge, soul, light, 
knowledge. 



 

 

  
   ري به شناخت غ يگذر از خودشناس 

    و دكارت ياز منظر سهرورد
 كاظم هاني *

  چكيده 
  يمتفاوت بر نقش خودشناس  يفلسف  يمختلف و اتخاذ مبان  يو دكارت ضمن تعلق به دو فرهنگ فكر  يسهرورد 

  شود يته مگرفمعرفت در نظر  يةپانوان به ع »پس هستم، شماندييمن م«دكارت  ةدارند. در فلسف تأكيددر معرفت 

 زين  يسهرورد  ة. در فلسفشودياز دل آن استنتاج م  جمراتب وجود مانند خداوند و عالم خار  ريكه شناخت سا

انسان اله  ينور  ينفس  انوار  پرتو خودشناس  ياز  در  كه  مافوق خود  تواند مي  ياست  اش،  انوار  و    ي اينورالانوار 

سهر  يماد البته  بشناسد.  منظر  يوردرا  دو  از  دكارت  مسئلمت  و  به  خودشناس  ةفاوت  و  م  ينفس  .  كننديتوجه 

. اكنون با توجه  پردازديمسئله م  ني به ا  ياستدلال- يعقل  يو دكارت از منظر  يدمعرفت شهو  از منظر  يسهرورد

ا مهم  نيبه  مسائل  م  يمقدمه  تفاوتشوديمطرح  چه  خودشناس  يسهرورد  دگاهيد  انيم  ي:  به  راجع   ي و دكارت 

متفاو نگاه  دارد؟  اوجود  ف  نيت  مسئل  لسوفي دو  د  يتأثيرچه    يخودشناس  ةبه  را  دگاه يبر  ساجآنها  به   ر يع 

  ي هايكند كه چگونه تلق  نيينكته را تب  نياست ادر صدد    ي ليتحل- يفيتوص  ي نوشتار با روش  نيمعارف دارد؟ ا

  اوت متف  ينگاه  لسوف يدو ف  نيا  شوديسبب م  يخودشناس  ةو مسئل  يو دكارت از نفس انسان  يمتفاوت سهرورد

  داشته باشند.  ريبه شناخت غ يگذر از خودشناس ةويبه ش

  . معرفت،  نور، نفس، يخودشناس،  سهروردي، دكارت: ي د ي ل ك   گان واژ 

 

 . رانيتهران، ا ،طباطباييگاه علامه  فلسفه، دانش  يآموخته دكتردانش  * 
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  ١٤٠٣/ ٠٨/٠٢تاريخ تأييد:                ٢٢/٠٩/١٤٠٢تاريخ دريافت: 

  ن ذه    نشريه علمي 

 ١٤٠٣ابستان  ، ت ٩٨شماره    وپنجم، ست ي ب دوره  
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    مقدمه
 به شناخت همواره مورد توجه  يابيدست در طول تاريخ فلسفه مسئلة معرفت و چگونگي  

بر  فيلسوفان است.  شناخت بوخلاف سوفسطائيان   بوده  اعتبار  منكر  فيلسوفان  ،  دندكه 

ابزارهاي  ،  دودة معرفت بشريحند ماهبوددر صدد  ،  مختلف ضمن پذيرش اعتبار معرفت

اختلاف در تعيين محدودة معرفت  با وجود  فيلسوفان  اين  ... را تعيين كنند.  معرفت و 

در   )self-knowledge( خودشناسيبر نقش نفس و اهميت  ،  بشري و ميزان كارآمدي آن

  سقراط از همان آغاز فلسفه و در تفكر    خودشناسياند. مسئلة  شته دا  تأكيدكسب معرفت  

  خودشناسي با ديگران را در    خودش  تفاوت   سقراططوري كه    به  ؛ ر و بروز پيدا كردوظه

بود   ويدانست.  مي افراد خوانده  داناترينِ  او را  دِلفي كه  تفسير جملة سروش معبد  ،  در 

دليل  مي اين  به  ر گفت  خومن  افراد  داناترين  كه  هاندا  خود   مناند  ناداني  دار   مبه  م  علم 

اي را فراهم كرد كه او به  زمينه   سقراط  خودشناسي. همين  )٢٥ص ،  ١ج ،  ١٣٨٠،  (افلاطون

به   انسان  معارف  دايرة  طبيعتاً  برود.  امور  ساير  شناخت  محدود   خودشناسيدنبال  او 

با  به  ند نسبت ميان علم انسان  ابوده در صدد  به همين دليل فلاسفه    ؛ شودنمي خودش را 

پديده  و  اشيا  ساير  به  او  اكنونعلم  كنند.  مشخص  مي  ها  مطرح  كه  اين   ، شودپرسشي 

مي پيدا  علم  نفس خود  از  غير  اموري  به  چگونه  انسان  پاسخي است:  اگر  طبيعتاً  كند؟ 

نشودقانع  داده  پرسش  اين  به  خودتنهاانگاري  ، كننده  نوعي  گرفتار    ) solipsism(  انسان 

فيلسوفمي مسئلة  ان  شود.  و  نفس  از  كه  خاصي  تلقي  به  توجه  با    خودشناسيمختلف 

 سهروردي را تبيين كنند.  شناخت غيربه   خودشناسياند نحوة گذر از سعي كرده ، اندهداشت

از منظرهاي متفاوتي به  ،  خودشناسي  ) self-evident(بر بداهت  تأكيدنيز ضمن    دكارتو  
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  اند. كردهجه تو ١خارج از نفس  يو اشياچگونگي شناخت امور 

ي براي معرفت وجود دارد  دمعتقدند اصلي اساسي و بنيا  دكارتو هم    سهرورديهم  

بي ما  و  است  بديهي  فلسفة  كه  در  داريم.  علم  آن  به  پايه  سهرورديواسطه  و  اصل  ،  اين 

نفس دارد  شناخت  نور  با  كه  ارتباطي  دليل  به  انساني  نفس  معرفت  ،  است.  خودش  به 

خودشناسي  . دارد پايه به  نيز    اين  ميعنوان  گرفته  نظر  در  شناخت اي  كلِ  كه  هاي شود 

فلسفة  تديگر م در  آن است.  به  هستم،  انديشممي من  «نيز    دكارتكي  عنوان   ٢» پس  به 

از آن  اصلي بديهي لحاظ مي  شود كه معرفت به عالم خارج و معرفت به وجود خداوند 

ال مهمي  ؤس   ، معرفت باشدشأ  آغازگر و من  تواندمينه  اينكه نفس چگواما  شود.  منتَج مي

اي متفاوت وجه به مباني خاص خود و به شيوهتاست كه هر كدام از اين دو فيلسوف با  

، شناختي خود و تكيه بر عنصر نور با توجه به مباني هستي   سهروردياند.  به آن پاسخ داده

شهودي شناخت  منظر  دكارتاما    ؛ كندمي   تأكيدنفس    )intuitive cognition(  بر    از 

شناختي قطعي و   استدر صدد  كند و  باوري فلسفة جديد به مسئلة معرفت نظر ميل عق

اين   ، شودهايي كه مطرح ميها به دست آورد. اكنون پرسشيقيني راجع به امور و پديده

ميان   تفاوتي  چه  فلسفة    خودشناسياست:  در  دارد؟    دكارت و    سهروردي نفس  وجود 

بر تلقي آنها راجع   خودشناسيراجع به    ارتدك   و  سهرورديهاي متفاوت  اهچگونه ديدگ 

 
است.    دكارتو    سهرورديتلقي  .    ١ متفاوت  هم  با  انساني  نفس  ماهيت  در  سهروردياز  را  نه    نفس  و  الهيات 

مي  بررسي  ميكنطبيعيات  الهي  امري  را  آن  و  ج ١٣٨٠سهروردي،  (ر.ك:    داندد  ص٢،  اما  )٢٠٢- ٢٠٠،   ،

انديشه در انسان اطلاق  ن استفاده مي اصطلاح ذه  بيشتر از  ،جاي نفس  به  دكارت زيرا او نفس را بر مبدأ  كند؛ 

يني،  ي(شهرآ  گيردديشنده در تماميتش در نظر مي منزلة نفس ان  بلكه به   چون بخشي از نفسكند و ذهن را نه هممي

  ).  ١١، ص١٤٠٢
2 . I am thinking, therefore I am (Cogito, ergo sum). 
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فلسفي - ذاشته است؟ اين نوشتار ضمن بررسي اجمالي مباني فكريگاثر  ١شناخت غيربه 

صدد    سهرورديو    دكارت مسئلة  در  به  توجه  پرتو  در  دو    خودشناسياست  اين  نزد 

   توصيف و تبيين كند. را  شناخت غيربه  خودشناسيچگونگي گذر از ، فيلسوف

نزد    هار درب شناخت  و  معرفت  زبان    دكارتو    سهرورديمسئلة  به  ارسي  فمقالاتي 

مقاله  است.  شده  عنوان  نگاشته  با  و معرفت«اي  دكارت  فلسفي  نظام  در  شناسي 

چاپ شده است. مقالة   فصلنامة تأملات فلسفيدر    )١٣٨٨،  (رحيميان و رهبر  »سهروردي

عنوان   تحت  از  و  " من"«ديگري  آن  تشخيص  سهرورديا  "غير"  معيار  منظر  ،  ز 

ديگران  »دكارت ،  ملاصدرا و  صدرا   در   )١٣٩٩،  (غريبي  است.   خردنامه  شده  چاپ 

بررسي   عنوان  با  ديگري  مقالة  از «همچنين  سهروردي  تحليل  به  ملاصدرا  نقدهاي 

صادقي  »دگرآگاهي و  مجلة    )١٣٩٨،  (طالقاني  خرددر  مقالة    جاويدان  است.  شده  چاپ 

سينا و اي ديدگاه ابن يه در خودآگاهي: بررسي مقايسه عالنقش مبادي  «ري با عنوان  ديگ 

زمانيهازكي(  »دكارت  و  انسان در    )١٣٩٨  ،فر  دينيدوفصلنامة  نگاشته شده است.   پژوهي 

وجه تمايز نوشتار حاضر با مقالات فوق اين است كه اين نوشتار ضمن بررسي اجمالي 

نز  خودشناسي  و  معرفت  صدد    دكارتو    سهروردي  دمسئلة  از    استدر  سير  چگونگي 

  وف را تبيين كند. سخودشناسي به شناخت ساير امور نزد اين دو فيل

  در فلسفة دكارت شناخت غيربه  خودشناسي گذر از  الف) 

  و مراحل آن دانشروشمندي  .1

به بحث  دكارت اينكه  از  بپردازد   قبل  به مسائل فلسفي  باورهاي  ،  راجع  دارد كل  سعي 
 

از   ١ نوشتار صرفاً    در  شناخت غير. منظور  انسان   شناختاين  و  بلكه  نفوس  نيست،  نفوس    شناختهاي ديگر 

بنابراين هدف اين   در معناي    شناخت غيربا    خودشناسينوشتار نسبت  ديگر، عالم خارج، خداوند و ... است. 

   عام آن است.
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ترديپيشي و  را در معرض شك  قنش  پايه   يابيدست  دكارترار دهد. هدف  د  باور  اي به 

به دنبال شناختي يقيني است و اين شناخت    اوتوان شك كرد.  آن نمي   است كه در صدق

ايدة شناخت يقيني را از    دكارت   ١شود. كاربردن روش درست حاصل مييقيني در گرو به 

،  اضي در فلسفهري كاربردن روشاز طريق به استدر صدد . او استرياضيات اخذ كرده 

  دكارتكند. درواقع چون  سفه نيز اعطالبه ف ، داردهمان يقيني را كه در رياضيات وجود 

اند و هيچ شك و  كند كه كاملاً يقيني علم به معناي واقعي را فقط به علومي اطلاق مي 

ات است. در نظر او تنها  نمونة كامل علم در نظر او رياضي،  اي در آنها وجود نداردشبهه

برده ،   درستروشِ كار  به  رياضيدانان  بناي  پدر    دكارتاند.  روشي است كه  ي ساختن 

  اش بر چنين بنياد محكمي است. فلسفه

كتاب    دكارت روش  در  در  ميگفتار  مراحلي  ارائة  آنها  به  طريق  از  ما  كه  پردازد 

به شناختمي برسيم:    يتوانيم  يقيني  و  ما ) methodical doubt(  . شك روشي١درست   :

هيچ  يچه را    گاه  عنوان  چيز  نميبه  آنحقيقت  آنچه درستي  بديهي   پذيريم جز  ما  براي 

درك    ) distinct(  و متمايز   )clear(  واضحبه عنوان  گويد تا من چيزي را  مي  دكارتشود.  

. دو عنصر  )Descartes, 1985, v1, p.120( حق ندارم آن را حقيقت بپندارم ، نكرده باشم

اي برخوردارند. مفاهيم و قضاياي  العادهاز اهميت فوق  تكار دوضوح و تمايز در فلسفة  

شوند. ما امر واضح و متمايز را از  پاية شناخت در نظر گرفته مي به عنوان  و متمايز   واضح

 
هاي پنهاني را شامل  فرضگويد اگر دانشي فرضيات و پيش است و مي يقينيبه دنبال شناخت حقيقي و   دكارت.  ١

  دانش حقيقي و راستين نيست. از طرفي او به   طور كامل مورد مداقه قرار نگرفته باشند، آن دانش،  باشد كه به

بهجا دانش  از  مدرسي  برداشت  رشته   ي  ادغام  و  آميزه  تمعنوان  جداگانه،  مامي حقيقتهاي  هم  به  را  رتبط ها 

را بايد به    و واحد  براي استفاده از روش درست  دكارتلاش  ). لذا ت ٣٥٥-٣٥٤، ص١٣٩٢(كاتينگهام،    داندمي

  تلقي او از دانش و حقيقت مرتبط دانست.
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متعلق به يك  ،  كنيم و شهود «يك مفهوم نامشكوكادراك مي  )intuition(  طريق شهود

اين  )Ibid, p.14(  است»  رفته ت گئنش  عقل  نور   از  صرفاًكه    دقيق استذهن روشن و    .

به كه  قضايا  و  شهود  مفاهيم  مي  ينحو  معرفت  ، شوندادراك   تحليل.  ٢.  اندبنيادِ 

)analysis (  :اي توان و به اندازه در اين مرحله بايد سعي كرد هر كدام از مسائل را تا مي

 تركيب   . ٣.  )Ibid, p.120( يم نمود  تر تقسبه اجزايي كوچك   ، كه براي حل آن لازم است

)synthesis (از بايد  مرحله  اين  در  كهساده  :  امور  آسان   ترين  آنها  به  استعلم  آغاز    ، تر 

: سرانجام در )enumeration(  . استقصا٤  . )Ibid(كرد و تدريجاً امور مركب را شناخت  

به نتيجه از آن استفاده كرا  مرحلة آخر ما كل فرايندي   در نظر   ، ايمردهكه براي رسيدن 

عتقد است ما م  دكارت.  )Ibid(  كنيم كه چيزي را از ياد نبرده باشيمدقت مي  م وگيريمي

دليل ضعف حافظه  برآ مين  )memory(  به  از عهدة چنين كاري  او  يتوانيم  لذا  براي  يم. 

كند كمك مي قوة تخيل  .  شود متوسل مي  )imagination(  به قوة تخيل،  جبران اين ضعف 

هر حال كه  در  واقعيت ما  ي  از  شهودرا    هاهر يك  طريق  به  ،  كنيممي  كدر   از  همزمان 

قوة   ،بنابراين چون حافظة انسان ضعيف است.  )Ibid, p.25(شويم    واقعيت بعدي منتقل

هم كند  تخيل كمك مي با  را  آنها  نسبت  همزمان  و  باشيم  داشته  نظر  در  را  قضايا  كلِّ 

  لحاظ كنيم.  را ير رسيدن به نتيجه نهاييشود ما كل مسبسنجيم. چنين امري سبب مي

  كوجيتوبودن . شهودي و يقيني٢

دو  دكارت تأمل  كتاب    مدر  مطرحكم  تأملاتاز  براي  را  خود  سنگكم  بناي كردن 

مي آماده  بارقه شناختش  و  كلماتش  كند  در  بديهي  اصل  اين  يافتن  براي  اميد  از  هايي 

 خاكيرة  كجاكردن  جابه  براي  ميدسارش  كههمان طور    دكارت در نظر  شود.  نمودار مي

تنها به يك  اش  س بناي فلسفه يبراي تأس هم   او  ، تنها خواستار يك نقطة ثابت و ساكن بود

ترديدناپذير   و  يقيني  دارد  امر  آرزوي   دكارت.  )Descartes, 1984, v2, p.16(نياز  در 
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د. اما رسيدن به شناخت قطعي و يقيني است؛ همان شناختي كه در رياضيات وجود دار 

  ت ردكااي كه اكنون  شود؛ پايهاي محكم حاصل ميپرتو يافتن پايهدر  اين شناخت يقيني  

راجع  اما  ،  شك كند  تواندميآن را يافته است. او معتقد است انسان در وجود هر چيزي  

ن خودش  وجود  ديو   تواندمي به  اگر  حتي  او  نظر  در  باشد.  داشته  ترديدي  و  شك 

 خورموجود دارم كه فريب مي  من  ، دهدد كه من را فريب ميفريبكاري وجود داشته باش 

)Ibid, p.17( .   كند  همين بحث را مطرح مي  اصول فلسفه كتاب    مدر اصل هفت   دكارت

كنم و در  اين منم كه شك مي،  اطرافم شك كنم  يكه حتي اگر من در تمام امور و اشيا

«زيرا    ١صادق است.ضرورتاً    »پس هستم،  انديشممن مي« پس گزارة    ؛ اين شكي نيست

، ديشدنادرست در زماني كه مي،  انديشداقض است كه فرض كنيم آنچه مي تن  اين يك

دانش اين  اساس  اين  بر  ندارد.  مي"يعني    وجود  هستم،  انديشم من  و ،  "پس  اولين 

به  ،  كندورزي مياي منظم فلسفه ترين دانشي است كه براي هر كسي كه به شيوهيقيني 

مي نامه  ارتدك  . )Descartes, 1985, v1, p.195(»  آيددست  از  يكي  اين  در  به  هايش 

از    آگوستيننيز به اين گزاره اشاره كرده است.    آگوستيناو    زكند كه قبل انكته اشاره مي

بودن وجود انسان استفاده كرده است. او  براي اثبات يقيني   »پس هستم،  انديشممن مي«

هست كه ارتباط  اي  گانه در وجود انسان سه  همچنين از اين گزاره نتيجه گرفته است كه 

سه اين  دارند.  يكديگر  با  الف   دانعبارت گانه  وثيقي  داريم. ما مي  )از:  وجود  دانيم كه 

به وجود خودمان عشق مي  )ب  داريم  ) ورزيم. جما  به معرفتي كه  ورزيم  عشق مي  ، ما 

)Descartes, 1991, v3, p.159(درمقابل اين    دكارت  .  از  است  استفاده  معتقد  گزاره 

     . )Ibid( يك جوهر غيرمادي را نشان دهدبه عنوان  »من« بودنرمادي غي كند تامي

 
دارد ك.   ١ اهميت  نكته  اين  بلكه  ذكر  نيست،  منطقي  معادل صدق  امري  كوجيتو،  ضروري  از صدق  منظور  ه 

  ).  Kenny, 1997, p.85( مقابل شك دكارتي مقاوم استو در امري است كه يقيني است  منظور
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بلكه دغدغة او در ،  نيست  »من«بودن  اثبات غيرماديدر صدد  فقط    دكارتطبيعتاً  

ايجاب مي معرفت  و  شناخت  با  باب  انسان  معارف  ساير  نسبت  مش  » من«كند  خص  را 

اش  اي براي تأسيس بناي فكرييه پابه عنوان  ن گزارة فوق  بود كند. او به خصلت شهودي 

شود: شهود و استنتاج. بديهي ز دو منبع حاصل مياشناخت    دكارتدر نظر  انديشد.  مي

اقتضا    دكارتزيرا روش    ؛ است كه اصل و پاية شناخت بايد امري بديهي و شهودي باشد 

كه  مي گزاره  اوكند  از  را  شروع  شناخت  في  كنداي  عبارت نفسكه  به  باشد؛  صادق  ه 

 » پس هستم  ، انديشممن مي«صدقش در گرو صدق هيچ گزارة ديگري نباشد. لذا    يگرد

باشدگزاره   تواند مين استنتاجي  گزاره  ؛ اي  به  وابسته  صدقش  استنتاجي  گزارة  هاي زيرا 

(پاية شناخت) بايد    پس اين گزاره،  پيشين است و چون ما فقط دو منبع شناخت داريم

  شهودي باشد.  ايگزاره

    ند و عالم خارجداووجود خ .٣

از طريق تحقيق در تصوراتش    است  ددر صد  »من«بودن  پس از توجه به شهودي   دكارت

به وجود خود براي اثبات وجود خداوند    دكارتوجود خداوند را اثبات كند. دليل توجه  

از وجود آن    اندتومياين است كه او هنوز وجود عالم خارج را اثبات نكرده است و لذا ن 

با خ  ١؛ شدمطمئن  وجودِ  به  اعتقاد  در گرو  عالم خارج  وجود  به  باور  اوندي داز طرفي 

درك عالم  در  ممكن است ما را    ، صادق است. طبيعي است اگر خداوند صادق نباشد

در اين مرحله فقط به وجود خودش باور   دكارتچون  همچنين    ؛ خارج دچار اشتباه كند

در ،  دارد در  را  ميتصوراتي  خودش  هنوزون  كه  در مط  يابد  عالمي  آيا  كه  نيست  مئن 

 
است  دكارت درواقع چون  .   ١ نكرده  اثبات  را  عالم خارج  براهيني  نمي   ،هنوز  از  برهان    مانندتواند  نظم،  برهان 

لذا او به تصورات    ؛نداگرفتن عالم خارج زيرا اين براهين مبتني بر مفروض   ؛... استفاده كند  وجوب و امكان و 

  شود.اي اثبات وجود خداوند متوسل ميدش برخو
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ذهن در درون خود تصورات بسياري  ت باشد. «اارد كه مطابق اين تصور خارج وجود د

كند و وجود امري خارج  يابد و تا زماني كه صرفاً در اين تصورت تأمل مي را مي   از اشيا

نمي  تكذيب  يا  تأييد  را  تصورات  اين  مشابه  و  خود  نمي   ، كنداز  اشتباه   » شوددچار 

)Descartes, 1985, v1, p.197( .  

رسد كه  به اين نتيجه مي  ، تصوراتي كه واجد است   پس از بررسي تمام مفاهيم و  دكارت

  ما صادر شده است:  توان آن را مفهومي بدانيم كه از خودِتنها مفهوم خداست كه نمي
نامتناهي از كلمة خدا جوهري است  من  ذا،  مراد  به    كه  قادر مطلق ،  عالم مطلق ،  تقائم 

را ديگري  هر چيز  و  من  باشد  خود  داشته  وجود  چيزي  اين   هآفريد،  اگر  همة  اما  است. 

رسد كه  كمتر به نظر مي  ،كنمتر در آنها تأمل مياي است كه هر قدر عميقصفات به گونه

باشند از خود من صادر شده  تنها  تا  ؛بتوانند  آنچه  از  نتيجه  ،كنون گفته شد  بنابراين   بايد 

    . )٦٣ص ، ١٣٩٢، (دكارت  ضروره وجود داردبالگرفت كه خدا 

تصوري از جوهر  تواندمييك موجود متناهي ن شودت مشخص ميابا توجه به اين توضيح

انسان به وجود آورده   ، نامتناهي داشته باشد اينكه جوهري واقعاً نامتناهي آن را در  مگر 

ساير  ؛ باشد با  خداوند  تصور  تفاوت  ت  زيرا  كه  است  اين  در  خداوند    صور تصورات 

است متناهي  ؛ نامتناهي  ديگر  تصورات  موجود  ولي  و  نماند  تصور    تواندميتناهي  خالق 

   ١نامتناهي باشد. 

قوة تغيير  ، قوة احساس، مانند قوة تخيل به وجود قوايي، پس از اثبات خداوند دكارت

... ،  وضع و  متفاوت  اَشكال  قبول  مي  قوة  عا  كنداشاره  كند. تا  اثبات  را  خارج  و  ا  لم 

توانند وجود  داگانه نميجبه صورت زيرا  ، گويد اين قوا بايد متعلق به يك جوهر باشنديم

 
عنوان من    هم وجود خداوند و هم تمايز نفس و بدن و درنتيجه وجود اجسام را از وجود خودش به  رتدكا.   ١

استناج مي به همين  انديشنده  انديشه و وجودِكند.  به  او راجع  و قطعيتي كه  يقين  معتقد است  او  خودش    دليل 

  ).  Markie, 1992, p.142( كنداش ايفا مي عه الطبينقش مهمي در مابعد ،دارد
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باشند نمي  ؛ )Descartes, 1984, v2, pp.54-55(  داشته  قوا  اين  كه  آنجا  از  توانند  ولي 

   :ايد متعلق به جوهري جسماني باشندب ، متعلق به جوهري عاقل باشند
بايد به جوهري جسماني يا داراي ،  ندموجود  واقعاًر  اگ  قوااست كه اين    روشن  امراين  اما  

 دربردارندة   اين قوازيرا مفهوم واضح و متمايز    انديشنده؛به جوهري    باشند نه  يكمتامتداد  

    .)Ibid, p.55( نيست انديشه دربردارندةاما هرگز ، امتداد است

س  بؤحال  متعلق  قوا  اين  اگر  كه  است  اين  نيستندال  آنه  ، ه من  علت  يست؟  ا چپس 

فر  دكارت عدم  و  تمايز  و  وضوح  قاعدة  از  دوباره  اينجا  استفاده  يدر  خداوند  بكاري 

درنهايت    او. لذا  )Ibid(  اين قوا را به جوهري به نام جوهر جسماني نسبت دهد  تاكند  مي

با اتكا به وجود   و تمايز  و با استفاده از قاعدة وضوح    خداوندوجود جوهر جسماني را 

مي نمي  دكارتاينكه    راين ناببكند.  اثبات  ديگر  جوهري  و  خداوند  است    توانند معتقد 

باز در نتيجة اعتقاد او به اصل وضوح و تمايز و عدم    ، باشندحسي    ياشياعلت مفاهيم  

هر اندازه دليل براي اثبات وجود جوهر    دكارترسد  فريبكاري خداوند است. به نظر مي

الخصوص اصل وضوح و تمايز  ل و علياص   خود را از اين دو  تواندمين  ، جسماني بياورد

  ١نياز ببيند. بي

  در فلسفة سهروردي  شناخت غيربه   خودشناسي   زگذر ا ب)

  بداهت نور و ارتباط آن با خودشناسي .1

انسان    اوكند. در نظر  فيلسوفان مشايي در زمينة ذاتيات را نقد ميو    ارسطونظر    سهروردي

 
كه  .   ١ دارد  اهميت  نكته  اين  به  دكارتذكر  تمايز  و  وضوح  اصل  پرتو    حتي  در  نيز  را  حقيقت  ملاك  عنوان 

رسد به اين نتيجه مي  ،تواند شك كندخودش نمي   دشود در وجواينكه متوجه مي   كند. او پس ازكوجيتو درك مي 

 مانند كوجيتو  اين است اگر چيزي  تدكارمعيار كلي    لذا  ؛تو وضوح و تمايز آن استكوجي  بودنكه دليل يقيني

  برخوردار است.  و يقين  از اعتبار ،واضح و متمايز باشد
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از طريق ذاتيات و حد شيء  لذا يك    ؛ بشناسدمل  طور كا  را به شيء  يات يك  ذات  تواندمين

شوند كه درك آن نياز  با توجه به امري بديهي شناخته مي  بلكه اشيا  ؛ شودتام شناخته نمي 

كه سبب شناخت   كندنور معرفي مياين امر بديهي را    سهروردي  اي ندارد. به هيچ مقدمه

نياز از تعريف و شرح بييزي وجود داشته باشد كه  درحقيقت اگر چ«  . شودها ميپديده 

ا،  باشد ظاهرتر  چيزي  و  است  ظاهر  چيز  نيست»   زآن  ،  ٢ج،  ١٣٨٠،  (سهروردي  نور 

نه توسط    ؛ شودنور توسط هيچ چيزي تعريف نمي .  )١٠٦ص  نور نه توسط حد و رسم و 

اخته زيرا اگر نور توسط هر كدام از موارد فوق شن  ؛ حجت و برهان قابل شناخت نيست

،  ١٣٨٣،  (شيرازي  تر شناخته شود[نور] توسط امر پنهان  مر آشكارتره اآيد كلازم مي   ، شود

  . )٢٨٧ص 

شد فلسفة    گفته  عنوان  نور    سهرورديدر  گرفته به  نظر  در  شناخت  مبناي  و  پايه 

س   ؛ شودمي ميؤاما  مطرح  اينجا  كه  است آ  ، شودالي  درك  :  ن  چگونه  را  نور  اين  ما 

 خودشناسيا اين نور را در نسبت با  ه من است كآ  پرسشبه اين   ديسهرور پاسخكنيم؟  مي

انسان ذات خود را    سهروردي توان گفت در نظر  مطلب مي  نكنيم. در توضيح ايدرك مي

بلكه به نحو    ؛ كند و اين ادراك ذات از طريق صورت و مثال نيستواسطه ادراك ميبي

را  واسطه صورت ميبي هر چيزي كه ذات خود  نحو حضوري ادراك كندگيرد و    ، به 

ارتبا)١١٢- ١١٠ص ،  ٢ج ،  ١٣٨٠،  (سهروردي  ري مجرد استنو نور   معرفت  ط. بنابراين  و 

نفس انساني   سهرورديشود كه چرا  شود و اين مطلب نيز فهميده ميدر اينجا فهميده مي

مي مجرد  نور  يك  مي  . داندرا  تعبير  اسفهبديه  نور  عنوان  با  نفس  از  ،  (همان  كنداو 

انسان    . )٢٠١ص  نفس  كه  آنجا  را يك نزداز  نفس خود  انسان  و  است  انسان  به  امر  ترين 

،  پس انسان  ، ذات نفس چيزي جز نوريت آن نيست  چونشناسد و  ي ميزمقدم بر هر چي

ما ذات    سهروردي در نظر    لذا   ؛ يابدو نوربودن را نخست در ذات خودش مي   خودشناسي
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واسطه بي  ي وشناختي بديه،  اين شناخت  كنيم. طبيعي استواسطه ادراك ميخود را بي

نور امري بديهي است كه    لذا   ؛ درگيهاي بعدي ما قرار  مبناي شناخت  تواندمي است كه  

ترين امر به نخست در ذات نفس كه نزديك ،  اما اين آشكارگي  ؛ خود آشكار استه خودب

را نشان مي  ، انسان است با ذات خود  . دهدخودش  در نسبت  را  مان پس ما نخست نور 

مي ه  ؛ كنيمادراك  ميخودشناسي  دليل    مينبه  قرار  شناخت  در   سهرورديگيرد.  مبناي 

كند كه در آن  مطرح مي  ارسطويي طولاني با  وگوگفت يا  ؤدر عالم ر   لتلويحات ا كتاب  

. )٧٤- ٧٠ص ،  ١ج ،  همانرك:  (  داند لة معرفت را در گرو شناخت نفس ميئحل مس  ارسطو

كتاب   در  المطارحات او  و  مي  المشارع  اشاره  نكته  همين  مي  كندبه  انسان و  گويد 

به   بايد  نفسنخست  آ  ، بپردازد  شناخت  از  بپردازد   ن سپس  نفس  مافوق  به  و  يابد    ارتقا 

  سهروردي آن بر ساير امور است كه    خودشناسي. در اهميت تقدم نفس و  )٤٨٤ص ،  (همان

باشد  گويد:مي نداشته  علم  خود  ذات  به  كه  عل  ، «كسي  نيز  خودش  غير  نخواهد  به  م 

از معرفت نفس به عنوان   الاشراق   حكمة شارح    شهرزوري.  )١١٧ص ،  ٢ج،  (همان  داشت»

ميممه ياد  مباحث حكمي  ام ترين  چون  تعابيري  و  اصل  هالحكمكند  در   و  را  الفضائل 

برد. در نظر او درك بسياري از اسرار و رموز حكمت و فهم سخنان  مورد آن به كار مي

  . )٣٠١ص ، ١٣٧٢ ،(شهرزوريشود محقق ميس  شناخت نف پرتودر  حكيمان

  و عالم خارج  شهود حسي.٢

كه  اي است  لهئمس  ، كنيممحسوس علم پيدا مي  يو اشيا  ارج خ  اينكه ما چگونه به عالم

اند. طبيعي است كه  به آن جواب داده  ، انداي كه داشتهفيلسوفان با توجه به مباني فلسفي

خار  عالم  به  ما  معرفت  در  مهمي  نقش  ميحواس  ايفا  از    ؛ كنندج  حواس  ميااما  اين  ن 

بينايي   حس  روي  دانسته  و  اندداشته زيادي    تأكيدفيلسوفان  حواس  اشرف  را  اند. آن 

مي   سهروردي برتري  حواس  ساير  بر  را  بينايي  حس  ،  ٢ج ،  ١٣٨٠،  (سهروردي  دهدنيز 
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است )٢٠٤ص  آن  اشرفيت  دليل  امر  همين  و  است  نور  حس  اين  متعلق  او  نظر  در   .  

معادل اين است كه    تقريباً  ، شوندچگونه ديده مي  يااش   . اينكه)٤٨٩ص ،  ١٣٧٢،  وري(شهرز

به هم  سهروردي ةبصار) و نور در فلسف(اِ كنيم و چون ديدناشيا علم پيدا مي هب ما چگونه

ويژه  ة لئمس،  ندامرتبط جايگاه  از  ميابصار  برخوردار  برخي اي  دليل  همين  به  شود. 

معتقدند  سهروردي معرفتشناسان  مباحث  تمام  وجودختاشندرك  و  در    يختشناي 

. )١٥٣ص ،  ١٣٨٤،  ضيايي(  ده استهدر گرو درك درست ابصار و مشا،  حكمت اشراق

نوراني در مقابل چشم شيء  گيرد كه  مشاهده هنگامي صورت ميمعتقد است    سهروردي

مشاهده   سالم قرار گيرد و بين آنها حجابي نباشد. در نظر او همين امر براي انجام عمل 

مي  نيز  )١٣٥- ١٣٤ص ،  ٢ج ،  ١٣٨٠،  رديهرو(س  كندكفايت  اينجا  در  درواقع  اما   .

زيرا بينايي يكي از قواي ظاهري نفس است و نفس  ؛ نفس انساني است، ر اصليگمشاهده

تابد و  نوراني ميشيء  بر    ، به همة قواي خود علم دارد. نفس به دليل اينكه نوراني است

آن است و   خودشناسينفس و    ريتخارج فرع بر نو  يبه اشياعلم    لذا  ؛ شناسدآن را مي

نيز همين حضور  طور كه علم   مرئي براي نفس است. همانشيء    معناي اضافة اشراقي 

علمي كه از آن با عنوان    ، عالم به معناي حضور آنها براي خداوند است   يخداوند به اشيا

مي تعبير  حضوري  و  اشراقي  وجود    لذا  . )٤٨٧- ٤٨٥ص ،  ١ج،  همان(  شودعلم  اينجا  در 

استكه  نفس   آن  نورانيت  ميشيء  بر    ، همان  را    كندپرتوافكني  آن  زيرا  نش ميو  اسد؛ 

ر نظر  دكند.    حاضرديگر را نيز    ي قادر است اشيا  ، نفسي كه حضور خود را درك كرده

نيست  سهروردي ابصار  در  منحصر  فقط  شناخت حضوري  قادر  ،  اين  انساني  نفس  بلكه 

را   معلقه  صوُر  كنداست  درك  مثال  عالم  نيزا ر  د  . در  ادراك  و   ين  اشراق  با  نفس 

آ  مثال  عالم  بر صُور  بهنپرتوافكني  را  ،  همان(  كندنحو وجودي و حضوري درك مي  ها 

همچنان    ؛ اشراق و پرتوافكني دارد،  . لذا نفس بر صُور خياليه در قوة خيال)٢١٥ص ،  ٢ج
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در  ور  لذا مدُرِك حقيقي اين صُكند.  محسوس پرتوافكني ميشيء  كه در مرحلة ابصار بر  

ادراكي نوري است كه در عين  ،  قواي  پيداكردن    خاصيت،  بداهتنفس ناطقة  اظهار و 

  . )٢٥٢ص ، ٢ج، ١٣٨٩، پناه(يزدان ديگران را هم دارد

  نورالانوار و انوار مافوق نفس .٣

.  انوار ديگري نيز مافوق نفس وجود دارند  ، علاوه بر نفس انساني  استمعتقد    سهروردي

انوار مجرده ناچ  رديهروسال اين است كه  ؤحال س  گفته  آيد؟  ل مييگونه به درك عالم 

انساني    ورديرسهشد   دليل همين    به خودش علم داردمعتقد است نفس    خودشناسي و به 

تعبير   مجرد  نوري  عنوان  با  آن  از  كه  خصيصة شودمياست  دو  اثبات  از  پس  او   .

ت اين دو خصيصه  ثبارسد كه در پرتو ايجه ميو نوريت براي نفس به اين نت   خودشناسي

  :ري مافوق نفس وجود دارنداتوانيم اين نكته را اثبات كنيم كه انوما مي
درِك ذات خود پيدا چيزي جز مُ،  گاه در چيزي كه تو به سبب آن تويي تفحص كني  هر

با   ،كندكس كه ذات و انائيت خود را ادراك    نائيت توست و در اين امر هراكني و آن  نمي

       .) ١١٢ص ، ٢ج، ١٣٨٠،  ديرورسه( تو شريك است

معتقد است ما    سهرورديآن اين است كه    ووجود دارد  فوق  نكتة مهمي در عبارت  

مي خود  انائيت  به  توجه  پرتو  بشناسيمدر  را  انوار  ساير  معرفتلذا    ؛ توانيم  شناسي  در 

هستي  عالم بلكه كل ، ددهتنها بنيان تمامي شناخت را تشكيل مي خودشناسي نه  سهروردي

ميني  را مرتبط  هم  به  همانند  »من«درواقع    كند. ز  هر    زيرا  ؛ ست اديگر    من»«  ذاتاً 

با سايرين   شخصي به ذات خودش علم دارد و تنها ممكن است از حيث رتبة خودشناسي

تشكيل   و  نبوده  متفاوت  يكديگر  با  از جهت حقيقت  انوار مجرد  باشد. چون  متفاوت 

مي مي  سهروردي،  دهندسلسله  كنتيجه  ن گيرد  باشد  ل  داشته  علم  ذات خودش  به  بايد  يز 

حكمت اشراقي خود را از علم حضوري نفس به    سهروردي  اذل .  )١٤٨ص ،  ١٣٨٤،  (ضيايي
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آغاز مي آن ميخود  نوري  هويت  به  و سپس  ادامهكند  و در  و  انوا،  رسد  نفس  مافوق  ر 

آنها را اثبات مينور  ز نور  ا،  دوباره در قوس نزول،  عودكند و پس از اتمام قوس صبودن 

. بنابراين معلومات )٨٤ص ، ١ج،  ١٣٨٩  ،پناه(يزدانگردد  كند و به نفس برميالانوار آغاز مي

بين    شوند. مادي و هم شامل مجردات مي  ياشراقي نفس هم شامل اشيا اما تفاوتي كه 

دارد وجود  دو  محسوسات آ  ، اين  در  كه  است  آشكارس ،  ن  و  پرتوافكني  با  ، ازينفس 

 واما در مورد مجردات نيازي به اين آشكارسازي    ؛ كندمي  ر برقراها  ارتباط حضوري با آن

نيست خود  ؛ پرتوافكني  مجردات  نياز  نوراني  شانزيرا  كه  چيزي  به  اينجا  در  البته  اند. 

شود  ، است ميسر  حضوري  ارتباط  تا  است  مجردات  اين  از  حجاب  ،  ٢ج،  همان(  رفع 

معناي  )٢٨٣ص  به  حجاب  رفع  و  .  نوريت  ازبينفس  ن  خودشناسيدركِ  طريق  بردن از 

  صفات و رذايل نفساني است. 

  بيقطمقايسه و ت  ج)

  وجوه شباهت .1

واسطه و كنيم و شناختي بيمعتقد است ما نخست در نفس خودمان تأمل مي  دكارت  )١

يقيني شناخت  اين  پرتو  در  سپس  و  داريم  خودمان  از  را ،  يقيني  اشيا  و  امور  ساير 

(خدا و جسم) وجود دارد كه    دو جوهر ديگر،  سنف  علاوه بر  دكارتيم. براي  شناس مي

استن نفس  وجود  ميت از  نظر  اج  در  البته  مسير    دكارتشوند.  اين  درست  انجام  و  درك 

منشأ خيلي    دكارت  حذر باشد.   بر  هاداوريپيش ن است كه انسان از تعصبات و  آنيازمند  

اين   نف  هاداوريپيش از  نزديك  پيوند  ميرا  بدن  و  نظرس  در  دوران   او  داند.  در  انسان 

اين   گرفتار  بيشتر  محكم   ؛ دشومي  هاداوريپيش كودكي  پيوند  دوران  اين  در  تري زيرا 

 ؛ شوندوارد مي  پردازد كه بر بدنميان نفس و بدن وجود دارد و نفس صرفاً به تأثراتي مي
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ب مربوط  كه  امور فكري محض  به  نيست  قادر  نفس  مواردي  در  عقل لذا  بپردازد   ، نداه 

)Descartes, 1985, v1, pp.218-220( . نفس را به   نيز علم حضوري و شهودي سهروردي

براي آن    ، گيرد و امور ديگر در پرتو نورانيتي كه نفس داردعنوان آغاز معرفت در نظر مي

مي نور آشكار  انوار ،  الانوار شوند.  مُثل،  عالم  درك    عالم  زماني  صرفاً  ماده  عالم  و 

نفسمي باشد   شوند كه  ينوراني  نداشته  ؛  وجود  نفس  نوريت  در جهت درك  مانعي  عني 

همين  باشد.  مي  سهروردي دليل    به  رياضت  و  زهد  گرو  در  را  نفس  نوريت  داند. درك 

مانند    سهروردي راه    دكارتنيز  در  مانعي  را  مادي  تعلقات  البته  و  بدن  به  نفس  نزديكي 

معرفت مي شناخت و  انسان  كسب  بدن  به عالم ظلمت است  داند.  تمتعلق  آن  و  اريكي 

گويد: «اگر  ميالاشراق    حكمة  ب در كتا  سهرورديلذا    ؛ سبب تاريكي نفس شود  تواندمي

تاريكي  بر ظلمات و  نمايدكسي  اعلي ،  ها غلبه  از مشاهده را كامل   انوار عالم  اي كه  تر 

ديدني  به  داردنسبت  دنيوي  كرد» ،  هاي  خواهد  ،  ٢ج ،  ١٣٨٠،  (سهروردي  مشاهده 

 . )٢١٣ص 

انسان به حيوان ناطق را نمي  سهروردي م  و ه  دكارتهم    )٢   دكارتپذيرند.  تعريف 

او براي اين امر   نيست. دليل  ن است آمعتقد است ذات انسان چيزي جز فكر و انديشه 

نمي ما  و  دارد  تعلق  انسان  ذات  به  تفكر  كنيم.  كه  لحاظ  فكر  بدون  را  انساني  توانيم 

و  »حيوانيت«شود ين امر سبب ميهم اخت واضح و متمايز است ودرواقع او به دنبال شن

اموري مبهم   »ناطقيت« انسان كنند  ، نداكه  به شناخت ذات  از    نتوانند كمكي  و اگر ما 

بپرسيم «ناطقيت»  و  بي ،  «حيوانيت»  به  پرسش  يك  از  پرسشناخودآگاه  هاي  نهايت 

    . )Descartes, 1984, v2, p.17( ١رسيمديگر مي

 
منظور او از انديشيدن،    فس انساني تعلق دارد انديشيدن و تفكر است.معتقد است تنها چيزي كه به ن  دكارت .   ١

كردشك   تصديق  فهميدن،  تككردن،  (ن،  است   ... و  خواستن  كردن،  تخيل  كردن،   ,Descartesذيب 
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ن   سهروردي استعداد  است  معتقد  نطق  نيز  و  است  عرضي  در   تواندمي امري  را  ما 

ياري   انسان  ذات  انسان   سهرورديهمچنين  هد.  دشناخت  ذاتيات  شناخت  است  معتقد 

طور خاص  ام و انسان به  طور ع  زيرا تمام اشيا به  ؛ كنندبراي شناخت انسان كفايت نمي

،  ٢ج  ، ١٣٨٠،  (سهرورديغافل باشيم  ممكن است ذاتيات زيادي داشته باشند و ما از آنها  

او نيز مانند  )٢١- ٢٠ص  ذاتيات به عنوان  اطقيت»  نمعتقد است «حيوانيت» و «  دكارت. 

مجهول،  انسان و  مبهم  نميااموري  انسان  شناخت  سبب  و  مباني  .  (همان)شوند  ند 

كند كه ذات انسان را چيزي جز  اين امكان را براي او فراهم مي  سهرورديشناختي  هستي

نداند. در ه او  ادراكي  انساني  ع  واق ويت  نيز چيزي جز  نفس  نور  و  نور مجرد است  يك 

، ضمن نقد تعريف ارسطويي از انسان  سهرورديو هم    دكارتبنابراين هم    . تنيس  ادراك

  كنند. نفس انساني را به ادراك و معرفت مرتبط مي

ه  دكارت  )٣ و  است  آن  تمايز  و  وضوح  كوجيتو  اساسي  ويژگي  است  مين  معتقد 

اي كه واضح شدن اين قضيه شده است. پس هر قضيهب يقينيسب (وضوح و تمايز) ملاك

كند به اين نكته اشاره مياصول فلسفه  دكارت در    است.   يقينياي  قضيه  ، ايز باشدمو مت

گونه تعريف منطقي از اين مفاهيم    كه مفاهيم واضح نيازي به تعريف و شرح ندارند و هر

پيچيدگي   و  ابهام  ميسبب  اين  ؛ شودآنها  نيستند  ونهگ  زيرا  اكتسابي  بلكه  ،  مفاهيم 

  ابه اين معن  » پس هستم،  انديشممن مي«بودن قضية  يقيني   گويد ند. او همچنين ميافطري

انديشه نياز به دانستن قبلي مفاهيمي مثل  اين قضيه  وجود و ... ،  نيست كه براي درك 
 

1984, v2, p.19تعر در  اگر  به   سنتيف  ي).  انساني  نفس  انسان،  مي از  لحاظ  كليات  مُدرِك  در  عنوان  شد، 

ان به شئ  با تعريف انس   دكارتخاستگاه انديشه در معناي عام آن است. لذا    ست كه نفس امري ا  دكارتتفكر  

عن هم  انسان خارج مي   »يوانيتح«  صرانديشنده  تعريف  از  هم  را  و  يا كلام    ) Rationality(»  ناطقيت«كند 

ز جاي  ) نيIntellect(  دهد. با اين تقليل، خرد) يا كلام لفظي تقليل مي Speaking(  نفسي را به سخن گفتن

   ).١٨- ١٩صص  ،١٤٠٢(شهرآييني،  دهد) مي Reason( به عقل جزئي   را  خود
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ساده  ؛ نيست مفاهيم  اين  كه  است  اين  منظور  تعريف    بلكه  به  نياز  و  رند نداهستند 

)Descartes, 1985, v1, pp.195-196( .  به  ا معتقد  نيز    سهروردي ست علم حقيقي زماني 

اودست مي امر مجهول شود.  شناخت  و فطري سبب  معلوم  امري  باور    آيد كه  اين  بر 

اي وجود داشته  است كه علم به واسطة تعريف تنها در صورتي ممكن است كه اصل اوليه 

اش ز به سبب ماهيت بديهي ولي خود آن چي  ، سنجيده شودآن اشد كه هر چيز ديگري با  ب

نور و حضور مقتبس از آن    سهرورديتعريفي نباشد. اين پديدة بديهي به عقيدة    چتابع هي

. )١٥٤ص ،  ١٣٧٧،  (امين رضوي  دهدشناسي وي را تشكيل مياست كه دقيقاً بنياد معرفت

فطري امري  اين  نبود  تسلسل  شنا ،  در  به  ما  معرفت  و  مييا  خت  هيچ دور  و  انجامد 

فلسفة   لذا  ). ٥١- ٥٠ص،  ١٣٧٢،  وريزشهر  :(ر.ك  شودشناخت و معرفتي حاصل نمي

امور نيز ملاك بديهي   سهروردي آنهاست. بداهتِ  ،  بودن  اينجا   خودشناسيِظهور  از  نفس 

  گيرد كه نفس به دليل نوريتش نزد خود ظهور دارد. ت ميئنش

است؛ اين    افلاطونسير و سلوك معرفتي  يه  تا حد زيادي شب  دكارتتي  سفر معرف  )٤

به،  سفر تاريكي  از  است  سفري  كتاب    دكارتلذا    ؛ روشنايي  از  سوم  تأمل  پايان  در 

گويد. اين  از زيبايي نور بسيار مشعشع خداوند سخن مي، و پس از اثبات خداوند تأملات

ايدة خير  ،  نور در سپهر عقلانيت نورِ  دارد    نافلاطوبه   ,Cottingham, 2008(شباهت 

p.219( .  لذا    ؛ يقت جديدي نيستقمعتقد است روش ارسطويي قادر به ايجاد ح  دكارت

او   نظر  در  است.  شناخت  به  رسيدن  براي  جديدي  روش  دنبال  به  به  او  رسيدن  براي 

روش  و  قواعد  يك سري  بايد  ما  معرفت  و  ببريم. شناخت  كار  به  را  اين  به   ها  كاربردن 

ه به مرحله و در پرتو نور طبيعي عقل كه برخاسته  رحلن است كه انسان مآستلزم  روش م

خداو نور  استناز  پديده   ، د  شناخت  دليل  به  همين  به  يابد.  دست    اصول در    دكارتها 

استمي  فلسفه  عطا كرده  ما  به  كه خداوند  معرفتي  قوة  يا  «نور فطرت  هرگز ،  گويد: 
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.  )Descartes, 1985, v1, p.203(كند»  ان نمي براي ما نماي   ، چيزي را كه حقيقي نباشد

نظر   براي خداون  دكارتدر  كه  اولين صفتي  لحاظ كردمي  دچون  است كه    ، توان  اين 

توان به خداوند لذا خطاهاي ما را نمي  ؛ خداوند حقيقتي مطلق و مُعطي همة انوار است

ه و تاريكي آغاز  نيز سفر معرفتي نفس از عالم ماد  سهرورديدر فلسفة    . )Ibid(نسبت داد  

كند. شاهده ميمالانوار مراتب اعلي هستي را  فس انساني در پرتو نورانيت نور و نشود  مي

وجودي سلوك  و  سير  به  نيز  سفر  ايده   به  افلاطونمعرفتي  - اين  عالم  شباهت سوي  ها 

كتاب    سهرورديدارد.   در  فارسي  الاشراق  حكمةهم  رسائل  در  هم  به چگونگي و  اش 

به نفس  مي  مبدأي  سو  حركت  اشاره  از جهان   سفر  الطير   رسالة در    د. كنهستي  انسان 

در اين داستان به ذكر دستوراتي براي    سهرورديشود.  ر ترسيم مياالانو   تاريك ماده تا نور 

ميازبين  نفساني  رذايل  و  مادي  تعلقات  ميبردن  استفاده  نمادين  زبان  از  و  ؛  كندپردازد 

استخوان  مثال  براي و  داغ  دشواري  خوردن سنگ  به  اين  سخت  دارد.    سفرهاي  اشاره 

و نداشتن دلبستگي به امور دنيوي است.   گرفتن نيز به معناي تداوم سير و سلوك نآشيانه 

مار  پوست همان  دور به   تواندميانداختن  باشد؛  داشته  اشاره  نفس  رذيلة  صفات  انداختن 

مي  نفس  نوريت  بر  ظلمت  چيرگي  سبب  كه  ،  ٣ج،  ١٣٨٠،  (سهروردي  شوندصفاتي 

نفسا   . )١٩٩ص  ميني  رذايل  كه  را  دانست  تعصباتي  همان  شبيه  بود    دكارتتوان  معتقد 

 شوند. ع از درك نور طبيعي عقل مينما

  . وجوه اختلاف ٢
آغاز معرفت نيازمند شك فراگيري نسبت به كل    دكارتدر فلسفة    )١ رسيدن به نقطة 

است.  به    باورهايمان  را  نقد  اين  برخي  دليل  همين  كرده  دكارتبه  روش  وارد  كه  اند 

استهلسفف انجاميده  به شكاكيت  او  را    ؛ ورزي  چيزي  صرفاً  او  عنوان  بزيرا  حقيقت  ه 

نگذاردمي باقي  براي شك  جايي  كه  باشد  واضح  چنان  كه  در    ؛ پذيرد  انسان گاهي  اما 
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مي شك  مي  ؛ كندمعارفش  لازم  البته  پس  برود.  بين  از  بشري  معارف  تمام    دكارت آيد 

زي شناختي صريح داشته باشد و زماني ديگر چي  ينكه انسان گاهي راجع بهمعتقد است ا

نيست  ، راجع به آن شك كند انكار اصل شناخت  امر  ،  به معناي شكاكيت و  اين  بلكه 

انديشه نشان به  راجع  هميشه  انسان  زيرا  است؛  انسان  ماهيت  نقص  واحد دهندة  اي 

  . بر)Descartes, 1991, v3, p.223(اعتقادي ثابت ندارد و نظر او ممكن است تغيير كند 

فلسفة  ،  دكارتخلاف   م  سهرورديدر  در  شك  امكان  نداردع اساساً  وجود  زيرا    ؛ رفت 

 سهروردي در نظر  دهد.  ماقبلِ منطقي) رخ مي  ة(مرحل  قبل از مرحلة اثبات و ردمعرفت  

زيرا نور    ؛ شودلذا در يك لحظه حاصل مي  ، معرفت امري غيرحملي و غيرمنطقي است

 دكارتخلاف    ماند. بنابراين برايي براي شك باقي نمي جو اساساً  تابديك لحظه ميدر  

كند و پس از پايان اين سفر به  در تمام معارف شك مي،  از سفر معرفتي خودش  كه قبل

مي  يقيني  و  قطعي  معارفش  سهروردي،  رسد شناخت  بيان  از  قبل  و  آغاز  همان  واجد ،  از 

است فلسفة    ؛ يقين  در  و    رتدكاهمچنين  معناي    تووجيكناپذيري  شكقطعيت  به 

استبديهي آن  است  سهروردي اما    ؛ بودن  نفس و    ر ظهو  معتقد  معناي    آشكارگي  به 

  بودن آن است. بديهي

ها بر اهميت خودشناسي و نقش آن در شناخت پديده   سهرورديو    دكارتهرچند    )٢

معتقد   دكارتود دارد. اما تفاوتي اساسي در اينجا وج، دارند تأكيدو امور خارج از نفس 

به حقيقت    تواندمي  كاربردن آنوشي قطعي و يقيني يافته است كه هر انساني با به ت ر اس 

انسان ميان  اساسي  تفاوتي  اين جهت  از  و  يابد  هر  دست  درواقع چون  ندارد.  وجود  ها 

انسان ميان  مشترك  ميزان  به  عقل  اين  و  است  برخوردار  عقل  از  شده انساني  تقسيم  ها 

ها به شناخت و معرفت را دارند. لذا عقل همة انسان   يدنها قابليت رس همة انسان  ، است

و درنتيجه قوة تميز خطا از درست در همه يكسان است و اگر انساني دچار    ت كامل اس 
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 ,Descartes, 1985(به دليل اين است كه روش درستي به كار نبرده است    ، شودخطا مي 

v1, p.111( .    تفا  ديسهروراما در فلسفة انساني  نفوس  هاي زيادي وجود دارد؛ وت ميان 

لذا چون    ؛ نيز امري تشكيكي و ذومراتب است  زيرا نفس انساني نوري مجرد است و نور 

مي  محقق  نور  وجود  پرتو  در  شناخت  و  نفس  ،  شودمعرفت  صدد  اگر  مراتب در  درك 

افزايش دهد و متكامل شود.    ، ديگر هستي است را  نوريت خودش  به همين  بايد ميزان 

ر  اكه معتقد است انسان براي رسيدن به شناخت صرفاً نبايد گرفت  ارتدكخلاف    دليل بر

كاربردن روش درست و پرهيز از تعصبات به و تعصبات باشد و علاوه بر به  هاداوريپيش 

معتقد است درك خودشناسي و همچنين علم انسان    سهروردي،  مقدمة ديگري نياز نيست

در   موجودات  برطرفبه ساير  ر گرو  و  از  ذايكردن صفات  البته مددگرفتن  و  نفساني  ل 

  كند از حكيم متأله با عنوان قطب ياد مي  سهرورديت.  س راهنمابه عنوان  حكيمي متأله  

ظلمت و    ، . اگر زمين از وجود چنين حكيمي خالي باشد)١٢ص ،  ٢ج ،  ١٣٨٠،  (سهروردي

مي غالب  جا  همه  بر  وجود  ؛ شودتيرگي  چنين حكيمي  اگر  باشد  ولي  او  ،  داشته  دورة 

  . )همان( اي نوراني خواهد بودرهدو

ساير امور از    وبديهي است    درنتيجهو    و متمايز   حدر نظام دكارتي كوجيتو واض  )٣

از روش   دكارت.  شوندكوجيتو استنتاج مي با الگو قراردادن روش رياضيات سعي دارد 

  يدن و براي رس   است يقيني  ي و  قطع او به دنبال شناختِ    زيرا  ؛ قياسي ارسطويي فراتر برود

شناخت اين  رياضي ،  به  روشمطمئن   روش  به   . است  ترين  پرتو  روش  كدر  ارگيري 

يك  ،  دكارتي در  است  قادر  گام فرايند  ذهن  و  و  بهتدريجي  كند  را كشف  حقايق  گام 

دهد سامان  را  آنها  متيقن  نظام  يك  در  اشراقي  . درنهايت  حكمت  نيز ،  در  ديگر  امور 

،  شود كه نفس نزد خودش ظاهر باشديسر ميا مظهور آنها زماني براي م  اما  ، ظهور دارند

يعني    ؛ ما با استنتاج سروكار نداريم  سهرورديفلسفة  در    همچنين  ؛ شدانوراني ب  يعني نفسْ
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و معرفت نيستفرايند  يك    شناخت  رخ ،  استنتاجي  و زيرا  استنتاجي  اساساً  دادن معرفت 

نيست و  ،  زماني  دفعي  امري  براياست  »آني«بلكه  كتاب  در    سهرورديمثال    ؛  مقدمة 

از  مي  الاشراق   حكمة اين كتاب نخست  حاصل شده   و دفعتاً  ريق شهودطگويد مطالب 

سپس   و  مياو  است  برهان  ارائة  به  معارف  اين  بيان  و  تدوين  مقام  ،  همان(  پردازددر 

نظر  )١٠ص  در  لذا  از    سهروردي.  غيربه    خودشناسيگذر  گذر   شناخت  منطقي   يك 

د   ؛ تنيس با  اشيا صرفاً  م زيرا  نفس ر  نورِ  اشراقِ  در شعاع  قرارگرفتن  و  بودن  نور  عرض 

نظر    . وندش درك مي در  تأمل   سهرورديدرواقع  و  تفكر  نتيجة  كه  نيست  امري  شناخت 

با نور مرتبط است.    معرفتزيرا    ؛ باشد در مقام كشف   سهرورديامري شهودي است و 

معرفت است كه   وينبلكه صرفاً در مقام تد،  يك حقيقت نيازي به عقل و استدلال ندارد

 كند. از عقل و منطق استفاده مي

گيري معرفت از  بر خودشناسي انسان و شكل   تأكيد با وجود    هرورديسو    دكارت  )٤

نفس تفكر ،  درون  دارند.  اختلاف  يكديگر  با  عالم هستي  در  انسان  مسئلة جايگاه  در 

بت با انسان  نس  ها در تفكر اشيا و پديده مبتني بر محوريت انسان است. در اين    دكارت

شود اي لحاظ ميانسان به عنوان سوژه  تردكاكنند. به همين دليل در فلسفة  معنا پيدا مي

ها بايد خود را با آن مطابقت دهند و اين آغاز خودبنيادي سوژه است.  كه اشيا و پديده 

انساندر همه چيز مي  دكارتدر تفكر   و فقط وجود  است كه يقيني و    توان شك كرد 

بودن خود  ني يها نيز يق شود ساير پديدهاست. چنين نگاهي به انسان سبب ميير  ناپذشك

از سوژه اخذ كنند. در پرتو اين نگاه جهان نيز   اي در مقابل انسان قرار ابژهبه عنوان  را 

انسان شناخت جهان استگيرد و با انسان بيگانه ميمي اين شناخت    ، شود. هدف  ولي 

گفتار در  در    دكارتشود.  ها و تسلط بر آنها انجام ميدهپديبرداري از  با هدف بهره   نيز

مي  روش  برتري  نظري  فلسفة  بر  را  عملي  برفلسفة  در   دهد؛  كه  نظري  فلسفة  خلاف 
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مي مدرسه آموخته  پديده،  شودها  و  طبيعت  عالم  به  راجع  عملي  بحث  فلسفة  آن  هاي 

رمان و سيطرة خود  ت فشود ما طبيعت را تحب مياي كه معلومات آن سبكند؛ فلسفهمي

بهره آن  مزاياي  از  و  دهيم  شويم  قرار  در  )Descartes, 1985, v1, pp.142-143(مند   .

پيدا    سهرورديدر فلسفة خدامحورانة  ،  دكارتمقابل   با خداوند معنا  همه چيز در نسبت 

تفكر  مي در  ك  سهرورديكند.  است  انوار  عالم  از  نوري  انساني  شده  نفس  ماده  اسير  ه 

خود و   اخت و معرفتي در جهت اين است كه نفس انساني به جايگاه اصلي شن  است. هر

، گويد: «هر اندازه نور و روشنايي [نورِ نفس] زيادتر شودمي   سهرورديعالم انوار برسد.  

بيشتر خواهد شد نيز  قاهر  نور  به  نسبت  او  و محبت  و  ،  عشق  پيدا كرده  بيشتري  غناي 

نو به  نزديك نسبت  فلسفة    . )٢٢٣ص ،  ٢ج،  ١٣٨٠،  (سهروردي  د»شومي  تررالانوار  در 

امري ج  سهروردي نيستدانسان  از عالم هستي  پيوند  ،  ا  انساني عامل  نوريت نفس  بلكه 

هدف فلسفة عملي غلبه بر   سهرورديهمچنين در فلسفة    ؛ انسان با كلِّ عالم هستي است

تيجه سير درناميال و رذايل نفساني و  بلكه هدف از فلسفة عملي غلبه بر  ،  طبيعت نيست

    سوي عالم انوار است.  و سلوك نفس به

  نتيجه
دو  دكارتو    يدسهرور مسئلة    از  به  متفاوت  مي  خودشناسيمنظر  دو نظر  اين  كنند. 

آن    تأكيدو    خودشناسيفيلسوف ضمن پذيرش اهميت   بداهت  ند چگونگي در صددبر 

از   غير  به  خودشناسيگذر  ك  شناخت  تبيين  دو  مي   را  دكارتو    سهروردينند.  را  توان 

مبناباور  اساس  دانست.    فيلسوف  پايه گزاره    مبناباوريبر  امر  دارد كه كل  يا  وجود  اي 

معرفت   اساس  بناي  مي بر  شكل  يقينيآن  امري  پايه  گزارة  اين  بديهي  ،  گيرد.  و  قطعي 

فلسفة  است كه مي تشبيه كرد. در  معرفت  ريشة درخت  به  را  آن  جيتو  كو  دكارتتوان 

در پرتو    دكارت.  اي در آن وجود نداردت و هيچ شك و شبههاس   امري واضح و متمايز
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است راجع به ساير امور نيز شناختي قطعي و يقيني در صدد  بودن كوجيتو  ه به يقيني توج

نظر   در  كند.  بداهتِ   دكارت حاصل  از  روشي   گذر  پرتو  در  معارف  ساير  به  كوجيتو 

مي صورت  استيقيني  با  توجپذيرد.  و  رياضي  روش  از  بفاده  آنه  استنتاجي  خصلت  ، ه 

از  سيخودشنانسبت    دكارت معارف  ساير  به   با  معرفت  و  خارج  عالم  به  معرفت  قبيل 

مي  توضيح  را  خداوند  عقليوجود  روش  از  استفاده  با  او  صدد  منطقي  - دهد.  است  در 

ببخشد معارف  ساير  به  بود  كوجيتو  در  كه  را  وضوحي  و  بداهت  در   ؛ همان  نظام   لذا 

نظايت  درنها،  دكارت  يفكر ما  و  بود  خواهند  يقيني  ما  معارف  و كل  ثابت  فكري  م 

داند كه به  نيز نفس انساني را نوري از انوار الهي مي  سهرورديري خواهيم داشت.  استوا

نفس امري بديهي است و به دليل    خودشناسي.  به ذات خودش علم دارددليل نوربودنش  

نظر   در  ندارد.  به    يسهروردنياز  توجه  پرتو  قادر    اسيخودشندر  انساني  نفس  كه  است 

وخوا نفس  مافوق  انوار  ساير  بود  بر  هد  اما  بشناسد.  را  در  ،  دكارتخلاف    نورالانوار 

از    سهروردي فلسفة   غيربه    خودشناسيگذر  نيست  شناخت  روشمند  و  استنتاجي    ؛ امري 

نورپراكني نفس  سهرورديزيرا در فلسفة   دهد و تابش رخ مي  شناخت و معرفت در پرتو 

ن لحظه صورت مييز  نور  يك  الدر  نيز مستلزم  گيرد.  نور  تابش  همين  كه  بته  است  اين 

و حجاب  دهد  افزايش  را  نوريت خود  ميزان  انساني  كند. نفس  برطرف  را  ظلماني  هاي 

و    سهرورديبنابراين   نور  ميان  مي  خودشناسيپيوندي  كل برقرار  به  را  پيوند  اين  و  كند 

ا  سهرورديدر نظر  يل  دهد. به همين دلريان ميعالم هستي س  نسان در پرتو تمام معارف 

مي محقق  پديده  شوندنور  و  امور  ساير  به  انساني  نفس  دارد.  و  شهودي  معرفت   لذاها 

فلسفهدكارتبرخلاف   در  هم    خودشناسي  هم  سهروردي  ،  و  ر نفس  آن  به  شناخت  اجع 

امور  است.    ساير  شهودي  معرفت  سنخ  از  گذ  بنابرايناز   غيرشناخت  به    خودشناسير 

  شود. محقق مي رذايل نفسانيبردن فقط در پرتو وجود نور و ازبين 



  

   

اس
شن

ود
 خ

 از
ذر

گ
 ي

ت
اخ

شن
ه 

ب
 ريغ 

رد
رو

سه
ر 

نظ
ز م

ا
 ي

ت 
ار

دك
و 

  

187  
 

  

  و مآخذ  منابع
افلاطون  دوره).  ١٣٨٠(   افلاطون .١ آثار  لطفي  ترجمه  ، ١. جكامل  ، محمدحسن 

    . تهران: خوارزمي، ٣چ

ر  .٢ اشراق).  ١٣٧٧(  مهدي،  ضويامين  مكتب  و  مجدالدين   ترجمه  . سهروردي 

      . نشر مركز :تهران، كيواني

اولي ).  ١٣٩٢(  رنه،  رت دكا  .٣ فلسفه  اح  . تأملات در  ،  ١١چ ،  مد احمديترجمه 

     . سمت :تهران

يحييشهاب ،  سهرروردي .۴ اشراق).  ١٣٨٠(  الدين  شيخ  مصنفات  ،  ١ج  . مجموعه 

مقدم و  كربن  ةتصحيح  مطالعات   :انتهر،  هانري  و  انساني  علوم  پژوهشگاه 

  .فرهنگي

شهاب  .۵ يحييالديسهرروردي،  م).  ١٣٨٠(  ن  اشراقصنفمجموعه  شيخ  ،  ٢ج  . ات 

مقدم و  كربن  ةتصحيح  مطالعات   :رانته،  هانري  و  انساني  علوم  پژوهشگاه 

    . فرهنگي

شهاب  .۶ يحييسهرروردي،  اشراق).  ١٣٨٠(  الدين  شيخ  مصنفات  ،  ٣ج  . مجموعه 

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  : تهران، نصرتصحيح سيدحسين 

انديشة  ان  نسبت مي).  ١٤٠٢(  يدمصطفيس ،  شهرآييني .٧ مابعدالطبيعه و اخلاق در 

  . ٢٣-٧  ، )٧( ٤، ي مابعدالطبيعي ها پژوهش . دكارت 

تصحيح حسين    . الاشراق   شرح حكمة).  ١٣٧٢(  الدين محمدشمس،  شهرزوري .٨

     . ني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم انسا :تهران، ضيايي

اني و  نور به اهتمام عبداالله    . راقالاش  شرح حكمة).  ١٣٨٣(   الدينقطب،  شيرازي .٩



188  
 

د
ه ب

ور
ي

ت
س

م،
نج

وپ
 

ره  
شما

٩٨
ان 

ست
 تاب

،
١٤

٠٣
 / 

ني
 ها

ظم
كا

  

 

   . مؤسسه مطالعات اسلامي :تهران، مهدي محقق

و اشراق در انديش).  ١٣٨٤(  حسين،  ضيايي .١٠ سيما    ةترجم  . سهروردي  ةمعرفت 

    . فرزان روز :تهران، سادات نوربخش

ذهند).  ١٣٩٢(  جان،  كاتينگهام .١١ فلسفة  و  متافيزيك  فلسفة    . كارت:  تاريخ 

عقل و  رنسانس  هفدهمباراتلج:  سدة  حس،  وري  مترجمة  نشر ،  رتضوين  تهران: 

  .چشمه

اشراق).  ١٣٨٩(  سيديداالله،  پناهيزدان .١٢ مهدي   .حكمت  نگارش  و  تحقيق 

 . سمت :تهران، پور علي

13. Cottingham, John (2008). Cartesian Reflections: 
Essays on Descartes’s Philosophy. Oxford University 
Press. 

14. Descartes, Rene (1985). The Philosophical Writings of 
Descartes. Translated by J. Cottingham, R. Stoothoff 
and D. Murdoch, v1, Cambridge University Press. 

15. Descartes, Rene (1984). The Philosophical Writings of 
Descartes. Translated by J. Cottingham, R. Stoothoff 
and D. Murdoch, v2, Cambridge University Press. 

16. Descartes, Rene (1991). The Philosophical Writings of 
Descartes, Translated by J. Cottingham, R. Stoothoff, 
D. Murdoch and A. Kenny, v3, Cambridge University 
Press. 

17. Kenny, Anthony (1997). Descartes: A Study of his 
Philosophy. Thoemmes Press. 

18. Markie, Peter (1992). The Cogito and its importance. 
The Cambridge companion to Descartes,  Edited by 
John Cottingham, Cambridge university press.


